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گذشــته از ایــن اگرچه تحفظ بر قلمــروی مالكیت 
طبیعی در تمدن های اولیه امكان پذیر بوده اســت 
ولی با پیشــرفت انسان و ابزارهای سلطه بر طبیعت 
ایــن ترتیب به هم ریختــه و صورت های قــراردادی 
مالكیت پدیدار شــده اســت. مالكیت جمعی یكی 
از اقســام این نوع مالكیت است كه بخش مهمی از 
سرزمین یک كشور را شامل می شود و در فقه شیعه 
نیز از آن به انفال یاد شــده است. این بخش اگرچه 
در مالكیت عموم اســت ولی نمی توان آن را از قبیل 
مالكیت مشاع تلقی كرد. بنابراین به لحاظ صغروی 
مقدمه اســتدلال آمــوزه مالكیت مشــاع مخدوش 

خواهد شد.
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فروکاهــی▪حاکمیــت▪بــه▪مالکیــت:▪صرف نظر از 
اشــكال صغروی بالا، آموزه مالكیت مشاع به لحاظ 
كبروی یعنــی توجیه حق اعمال قدرت بر اســاس 
مالكیت نیز قابل مناقشــه به نظر می رســد. به طور 
خلاصه این آموزه مستلزم فروكاستن حق حاكمیت 
بــه مالكیت اســت و چنیــن كاری دشــواری های 
بســیاری را در پی دارد. زیرا حق مالكیت بر اشــیا، 
تنها تــوان تصــرف در دارایی را در پــی دارد. البته 
در صورتــی كه مالكیت مشــاع باشــد، این تصرف 
بایــد با رعایــت رضایــت دیگــران باشــد. بنابراین 
مالكیــت موجــد حق تصرفی نســبت به اشــخاص 
جــز در جلوگیــری از تعدی به دارایــی فرد نخواهد 
بــود. در حالی كه موضوع حاكمیــت در درجه اول 
اشخاص اند و دشواره مشروعیت نیز ناظر به توجیه 
همین مطلب اســت. به تعبیر روسو حق حاكمیت، 
با گسترش دایره شمول خود از اتباع به زمین هایی 
كه آن ها در تصرف دارند، هم اموال و هم اشــخاص 
را در برمی گیــر؛ حال آنكه در آموزه مالكیت مشــاع 
حكومــت به واســطه املاک بــر اتباع ســلطه پیدا 

می كند. 
حتی با تنزل از این فرض و پذیرش اینكه موضوع 
حاكمیت اشخاص نیستند بلكه سرزمین و دارایی ها 

است، این پرسش مطرح می شود كه گذار از اقتدار 
بر اموال بر اشــخاص چگونه صورت گرفته اســت؟ 
روشن است كه حكومت به تبع سرزمین بر اشخاص 
حكمرانــی می كند ولی آیــا حق مالكیــت كه تنها 
اقتدار بر اشیا را در پی دارد، می تواند اعمال قدرت 
بر اشــخاص را نیز توجیه كند؟ به نظر می رســد این 
آموزه پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارد. به هر 
حال چون قدرت بر اشخاص اعمال می شود، توجیه 
آن نیز باید بر پایه اراده و حق اشــخاص بر امر كردن 
بــر خود صورت پذیرد، وگرنه حاكمیت بر اشــخاص 
موجه نخواهد بود. نظریه قــرارداد اجتماعی نیز به 

دنبال حل این دشواری است. 
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ناتوانــی▪از▪توجیه▪اقتــدار▪دولت:▪آمــوزه مالكیت 
مشــاع در توجیه اقتدار حكومت با اشــكال دیگری 
نیــز مواجه اســت. چنان كه بیان شــد، حكومت از 
ایــن منظر تنها نقش وكالت شــهروندان را بر عهده 
دارد و استقلال و فردیت انسان در تشكیل حكومت 
هرگز نادیده انگاشــته یا فروكاسته نمی شود. بر این 
اســاس هر گونــه اقدامی كه به منزلــه از بین بردن 
اســتقلال و فردیت انســان باشــد، ناموجه خواهد 
بود. حال آنكه بیشــتر اقدامات دولت مانند كنترل 
عبور و مرور افراد، ســربازگیری، اخذ مالیات، كیفر 
و مجازات مجرمان، دفاع از سرزمین، جنگ و صلح 
و قانون گــذاری بــه طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
مســتلزم محدود كردن استقلال و آزادی فرد است. 
به بیان آشكار تر آیا وكیل حق محدود ساختن موكل 
خود و ســلب اســتقلال او را داراســت؟ بنابراین در 
صورتی كه ماهیت حكومت را از نوع وكالت قلمداد 
كنیم، دامنه اقتدار آن بسیار محدودتر از اختیارات 
لازم برای یک دولت كارآمد و حتی یكی از نهادهای 
كوچک آن مانند شــهرداری كه بیشــتر بــا اموال و 

زمین سروكار دارد، می شود.
بــر پایه تشــبیه حكومت بــا وكیل ورثــه متوفی، 
چنان كه دكتر حائری به آن اســتناد جســته است، 
دامنه اقتدار حكومت مبتنی بــر این آموزه حتی با 
هیات مدیره یک شركت تعاونی قابل مقایسه نیست. 
زیرا شــركت تعاونی نیــز واجد شــخصیت حقوقی 
اســت و به موجب قــراردادی كه بیــن اعضا منعقد 
شده اســت، دارای اختیاراتی اســت كه به موجب 
آن می توانــد بر اعضــا اعمال نفوذ كنــد. در حالی 
كه وكیل ورثه متوفی هرگز چنین حقی را نســبت به 
ایشان دارا نیست. بر اساس همین دشواری ها است 
كه فرض شخصیت حقوقی و مستقل برای جامعه و 

دولت ضرورت یافته است.
فرض مالكیت مشــاع حتی اگــر بتواند حق امر 
كردن را برای حكومت دربرداشــته باشــد، از اثبات 
ضــرورت انحصــار و تمركز در اعمال اقتــدار ناتوان 
به نظر می رســد. زیرا مالكان مشــاع اگرچه ممكن 
اســت به رهنمــود عقل عملی به ضرورت تشــكیل 
یک حكومت پی ببرند ولی اینكــه تمامی اقتدار ها 
متمركز در آن شود، منوط به رضایت و توافق همگان 
خواهد بود و این نوعی بازگشــت به اندیشه قرارداد 
اجتماعــی خواهد بود. ایــن ایراد در مــورد اعتبار 
رأی اكثریــت نیز قابل طرح اســت. زیرا بر فرض كه 
مالكان مشــاع حق انتخاب وكیل یا وكلایی را برای 
ســامان دادن امور خود دارا باشند ولی این انتخاب 
نمی توانــد بدون اجمــاع و توافق همــگان صورت 
گیــرد و صرف رهنمود عقل عملــی به اینكه در غیر 
ایــن صورت چــاره ای وجــود نــدارد، توجیه كننده 
محدودســازی حق اقلیت نخواهد بــود؛ به همین 
دلیل اســت كه روســو اعتبار رأی اكثریــت را بدون 

وجود یک قرارداد قبلی مخدوش دانسته است.

كاوش های  عقل  عملی 

▪ 1382
انجمن▪حکمت▪و▪ ▪

فلسفه

این كتاب به  هر 2 شــاخه  فلســفه  و اخلاق  می پردازد؛ اگرچه  
تفكیكــی  دقیق  میــان  2 حوزه  صورت  نگرفته  اســت . نگارنده  به  
طریقی  ابداعی  در میان  اســاتید متقدم  فلسفه  اسلامی  به  بحث  
فلســفی  پیرامون  اخلاق  می پردازد و در نخستین  بخش  كه  طرح  
مســئله  است،  پرســش  یا شــبهه  معروف  هیوم  را دایر بر گسست  
منطقی  میان  هســتی ها و بایســتی ها طرح  كرده  و با تلاش های  
فلسفی  مبتنی  بر سنت  فكری  می كوشد موضع  خویش  را در برابر 

مشكل  مزبور بیان  دارد. 

علم  كلی 

▪ 1382
انجمن▪حکمت▪و▪ ▪

فلسفه

علم  كلی  یا فلسفه  مابعدالطبیعه  نخستین  تالیف  استاد است  
كه  نخســتین  بار در اردیبهشت  ماه  سال  ۱۳۳۵ در قم  و سپس  از 
سوی  دانشگاه  تهران  و پس  از آن  از طرف  انجمن  حكمت  و فلسفه  
و در سال  ۱۳72 از ســوی  نشر فاخته  منتشر شده است . این  اثر 
دربردارنــده  بحث های  اســتاد در مقولات  فلســفی  مهم  فلســفه  
كلاسیك  اسلامی ، نظیر اصالت  وجود، وجود ذهنی ، اتحاد عاقل  
و معقول ، بحث  امكان  و حدوث  و قدم ، وحدت  و كثرت  و... است . 

جستارهای فلسفی

▪ 1382
انجمن▪حکمت▪و▪ ▪

فلسفه

این كتاب مجموعه  ۱۰  مقاله  فلســفی  و منطقی  مرحوم  استاد 
حائری  یزدی  است  كه  از سال  ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۰ در نشریات  مختلف  
به  طبع  رسیده  است. كتاب  متافیزیك  در آذرماه  ۱۳۶۰، به  كوشش  
آقای  عبدالله  نصری ، از سوی  نهضت  زنان  مسلمان  چاپ  و منتشر 
شــده  اســت . این كتاب با عنوان جدید جســتارهای فلســفی در 
مجموعه آثــاری كه انجمن حكمت و فلســفه ایران منتشــر كرده 
است، با ویراستاری نو به ساحت فلسفه دوستان عرضه شده است.
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فرض مالکیت مشاع 

حتی اگر بتواند حق امر 

کردن را برای حکومت 

دربرداشته باشد، از 

اثبات ضرورت انحصار و 

تمرکز در اعمال اقتدار 

ناتوان به نظر می رسد. 

زیرا مالکان مشاع 

اگرچه ممکن است به 

رهنمود عقل عملی به 

ضرورت تشکیل یک 

حکومت پی ببرند ولی 

اینکه تمامی اقتدار ها 

متمرکز در آن شود، 

منوط به رضایت و 

توافق همگان خواهد 

بود و این نوعی بازگشت 

به اندیشه قرارداد 

اجتماعی خواهد بود


